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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Historical  تاريخی

  
  موسوی

  ٢٠١٩  نومبر٢٨

  
  "قسمت اول"

  مختصری بر، دروغ ھای
  صدراعظم سلطان علی کشتمند" جناب"

٢۴  

  :به ادامۀ گذشته

 و قالينچه ھای مور با تمثال لنين روابط تکه ببرک با بردن رشو  کتابش، مبنی براين۵٠ ۀ در صفحتذکر غوربندی

 مکرر جنرال الکساندر ماريوف مبنی براين محکم نموده و تأکيدات .)ب. ج. ک(خويش را با سفارت و از آن طريق با 

صدراعظم با سفير شوروی و مشاور خودش در " جناب"که ی دلھای ھمچنين درد . که ببرک نفر اندروپوف بود

 قرار داشته برخی .)ب. ج. ک(در کل در خدمت ) حدخا(وزارت پلان انجام می دھد ھيچ جای شکی باقی نمی گذارد که 

.  آن نھاد بودند ھاین آن سازمان جھنمی و برخی ديگر آگاھانه و يا ناآگاھانه حامل سياست عاملاۀاز افراد آن به مثاب

آن  از  در درون سفارت شوروی و يا خارج .)ب. ج. ک(ًرا در صورت مقدور مستقيما به مقامات  اينھا گزارشات شان

حزب (و ) کمونيست عراقحزب (، ) ايرانۀحزب تود(تقديم می داشتند در غير آن ضمن مسافرتھا و ديد و بازديد با 

 اخبار و گزارشات می پرداختند ـ رجوع شود به اعترافات کيانوری و ساير رھبران حزب توده ۀبادلمبه ) کمونيست ھند

   ـ١٩٨٣در سال 

قرار داشته بدون درنگ ) حدخا( زير چتر حفاظتی تشکيلات .)ب. ج. ک(از ديد تشکيلاتی، اين بخش از تشکيلات 

  .ضافی، سازماندھی شده گسترش می يافتخاطر و پرده پوشی ا

 به دو دستۀ قوی منحصر نشده بلکه در وجود افراد و شخصيتھای کشورھای اقمار شوروی .)ب. ج. ک(نفوذ تشکيلاتی 

 ليبيا، الجزاير، عراق و برخی از تباعاچون اروپای شرقی، جنوب شرق آسيا، ھندوستان و بنگله ديش، عدۀ کثيری از 

 وسيعتری را به وجود آورده بود که در صورت لزوم می توانستند طناب گردن داوود را محکمتر ۀقکشورھای غربی حل

  .بکشند

 شوروی قبل از فاجعۀ ثور تشکيلات خود را در افغانستان داشته و يا خير؟ با تأسف من از آن ۀکه آيا وزارت داخل اين

ًاخله نه بايد کم بھا داده شود ـ اما آنچه کاملا واضح اطلاع دقيق ندارم ـ موجوديت افراد پرچمی در تاروپود وزارت د

صمد "و  "گلاب زوی" وابسته به ھایاست بعد از فاجعۀ ثور وزارت داخله نيز امتداد قدرت خود را در وجود باند
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در سرکوب خلق ما به رقابت .) يو. آر. جی(  و .)ب. ج. ک(در افغانستان سازماندھی نموده با " فاروق سبز"و " ازھر

  .پرداخت

 بين ۀو نظارت غير فعال مردم برخوردار بودند در ساح) حدخا(پشتيبانی فعال صفوف که اين نيروھا از  ضمن آن

را زير چکمه  که نواميس ملی شان المللی نيز تکيه کامل به سوسياليزم شوروی و مجموع پيمان وارسا داشته و از اين

ـ بلافاصله بايد افزود که ضرب که تاريخ نشان داد ھيچ شرم و ابائی نداشتند  ھای آھنين آن پيمان خرد کنند ھمانطوری

در اين مورد مصداق کامل يافته، اخوان با آوردن پاکستانی ھا ) خر از خر پس ماند بينيش از بريدن است(المثل وطنی 

 به اصطلاح تکنوکراتھا و وعربھا، وحدتی ھا با آوردن سپاه پاسداران، طالب با آوردن پاکستانيھا وعربھا و بالاخره

 ملت با چاکری امپرياليزم امريکا و شرکايش و مسلط ساختن آنھا بر حيات و ممات خلق ما، در پيشگاه ينان بهساير خا

  را تنھا نگذاشتند ـ) حدخا(محاکمۀ تاريخ 

که در ظاھر کمتر در تماس با ھمديگر قرار داشتند اما از لحاظ سيستم فرماندھی و داشتنن برنامه و  آن نيروھا با آن

 يعنی که تمام سرنخ ھا به مسکو می رسيد، در مقايسه با حريف  ، با در نظرداشت اينستراتيژی تعرضی مشخص

 خاندان ۀ سال۵٠در حد اعلای کاردھی قرار داشته، زياد تعجب برانگيز و خارق العاده نبود وقتی حاکميت " داوود"

  .غدار طلائی ظرف چند ساعت از بين رفت

رف و کيفيت سازماندھی آنھا آشنائی حاصل نموديم و ديديم که خواننده عزيز، اکنون که تا حدی با ترکيب قوای دوط

 ابزار دشمن و در خدمت دشمن اخذ موقعيت نموده بود ۀ به مثاب"داوود"چگونه ارتش و ساير نھادھای سرکوب دولت 

  .بر می گرديم به فاجعۀ ثور و طرح سؤالات مشخصی در آن رابطه و تحليل مادی تاريخی آنروز شوم تاريخ کشور ما

 مطمئين ترين عامل اطلاعاتی خود را در درون "داوود"، رژيم "خيبرمير اکبر"تا اينجا خوانديم که با کشته شدن 

که رژيم فاجعۀ ثور فقط اندکی بعد از کشته  با آن. از دست داده به علاوه در مظان اتھام قتل نيز قرار گرفت) حدخا(

که در آن قضيه نه   دست يافت، از آنجائی"داوود" ۀنيت ملی، پوليس و وزارت داخلوشدن خيبر به تمام اسناد اداره مص

 روسھا "خيبر"، ديگر به ھمه ثابت می شد که قاتل "خيبر" واقعی ۀ دست نداشت بلکه با افشای چھر"داوود"تنھا دولت 

 ءنيت ملی را در رابطه افشاوبودند فاجعه آفرينان ثور کوچکترين سند، حتی يک برگ کاغذ از مجموع اسناد مص

 را "خيبر"ن قتل ا و دستگاھش ضمن آنروزھا قادر شده بودند که قاتل و محرک"داوود"ردد که نکردند، مشخص می گ

  .نديده بوداقدام ورز) حدخا(شناسائی نموده و مستند با اسناد دست داشته به دستگيری رھبران 

بيش از  ديده بودند نمی توانستند ببينند که محصول "داوود" از  ایهو خطا ھای عديد" بی وفائی ھا"روسھا که تا آنزمان 

 و "داوود"ھمين جا بود که فرمان سرنگونی . طی يک شب نابود گردد) حدخا(سال زحمت شان در ايجاد و تمويل ) ٢٠(

 جلاد با گزافه گوئی تھوع آوری ادعای رھبری به "امين"ھر چند . به خاک و خون کشانيدن افغانستان صادر شد

قادر نمی .) يو. آر. جی(دھد که ھرگاه  وز به خوبی نشان میاصطلاح قيام را می نمايد، اما اندکی کنکاش در وقايع آنر

 عمليات مشترک ۀ آنکشور را به پيروزی حرکتش متقاعد سازد و اجازۀ و وزارتھای خارجه و داخل.)ب. ج. ک(شد تا 

  .را گيرد، از لاف زنان بی آزرم ديگر اثری باقی نمی ماند

گيری ھر يک از واقعه نگاران تا حال نوشته اند صاحب اين قلم که جريان عمليات جنگی را با تحريفات چشم از آنجائی

ی ئکه بيشتر بدان بپردازد نکات ديگری را مطرح بحث قرار می دھد که با تأسف به علت فضای تاريک و دود بدون آن

  .و کاسه ليسان آنھا به وجود آورده اند کمتر کسی بدان توجه نموده است) حدخا(که قلمزنان و راويان 

آنھا طی صفحات متعدد و پيھم زندانی شدن : "پنجشيری، کشتمند و عظيمی"" جنابان"ن نکته، طرح سؤاليست از اولي

و يا به گفتۀ خود ) حدخا(نابودی رھبران " ۀفاجع"را چنان با آب و تاب شرح داده اند و ده ھا بار بر ) حدخا(رھبران 
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قبل از مردن يخن "  افغانستانۀاران کشتی طوفانزدسکاند"، "محصول يک نسل مبارزه"، "فرزندان صديق خلق"شان 

 حسين پيش آن ۀ علی اصغر و لبان تشنۀ فرزندان مسلم و حلقوم دريدۀنوح"که پيش آن دريده، زار زده و گريسته اند 

  :شان نپرسيده" جنابان" تا امروز ھيچ کس از خود و از ر نتيجهد" رنگ می بازد

ًنيم که شما واقعا ھمان بوديد که ادعا می کرديد، می توانيد که فرض محال محال نيست، فرض می ک ، از آنجائی"آقايان"

سال بر ميھن و مردم ) ٢۵(شما فاجعه بود و يا آنچه طی اين " جنابان"بگوئيد که نابودی ) داشته باشيد؟راگ(شرافتمندانه 

که به   عضویھر(که ھنگام لاف و گزاف از کمونيزم دم می زنيد و به گفتۀ ببرک " شما"رفته، فاجعه بوده است؟ 

مارکسيزم لينينزم اعتقاد راسخ و کامل ندارد می تواند بگويد که من در حالت تحقيق ھستم و ھيچ اجبار ندارد تا عضو 

خود را ناسلامتی مارکسيست " دو روز پی در پی"ـ نقل به مضمون از سخنرانی ببرک در کست ويديوئی ) حزب شود

" يک کمونيست منافع خلق را بر منافع خود ترجيح می دھد"که  عنی اينلينينست می دانستند می توانيد بگوئيد که م

ين به ميھن  يافت آيا حيات چند وطنفروش و خاچيست؟ و اگر قرار می بود که اين حکم انسانی در فاجعۀ ثور تحقق می

  ارزشمند تر بود و يا بقای افغانستان و نجات از ويرانی و مستعمره شدن ميھن ما؟

 را مستحق مرگ و نابودی در ھمان "داوود"ه اينھمه از زنده ماندن خود تان شادی می کنيد و رژيم شما ک" آقايان"

سال اخير، کشته شدن بيش از يک و نيم مليون انسان، آواره شدن بيشتر از پنج ) ٢۵(مقطع می دانيد بگوئيد با ديدن 

ن طفل يتيم و زن بيوه فاقد دورنمای روشمليون ديگر، معلول شدن بيش از ھشت صد ھزار انسان فقير، صد ھا ھزار 

ساختھای اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی، احيای مجدد ديو خون آشام مذھب از زباله حيات، نابودی و تخريب تمام زير

کسيزم، لينينيزم، کمونيزم، رخلق، ما: دان تاريخ، لجن مال کردن و به چھار ميخ کشيدن عاليترين مفاھيم انسانی چون

  ھنوز ھم به ھمان اعتقاد ھستيد که نجات شما و نابودی دولت کار مثبت بوده است؟.. .ديموکراتيک 

آتش زدن پوستين به : "دھند نديشند مردم ما کدام ضرب المثل را نسبت میکه چنين بي دانيد به افرادی ، می"آقايان"

و به آتش کشيدن ) حدخا(مگر نه اين بوده که محصول نھائی فاجعۀ ثور نجات چند شبش رھبری " خاطر چند شبش

  .مقايسه شده اند ـ) حدخا(بران پوستين افغانستان و مردم آن بوده است ـ عرض معذرت از شبشھا که با رھ

ناخدايان کشتی طوفانزده را می پرسم در کجا شنيده ايد که به خاطر نجات چند " شما"ھم ھمان فرض محال، باز" آقايان"

اينبار از موشھا معذرت  -را قھرمانی بگذارند؟ که در يک کشتی خانه کرده، خود کشتی را غرق نمايند و نام آن موشی

  به نسبت مقايسه ـ

تا حال ھر چه نوشته ايد و ھر تعريفی که از خود نموده ايد بدانيد که در پيشگاه تاريخ و در مقابل نسل آينده در بھترين 

 وابستگی و دنائت که  من زنده جھان زنده، غرق در لجنۀکسانی ھستيد خودخواه، جاه طلب، پيرو فلسف" شما"صورت 

ًمطمئنا اين حکم . مک مستقيم آن، مام ميھن را به نابودی کشانيده ايدبه خاطر نجات خود، با اتکاء به اجنبی و به ک

  .را می بيند د کار ندارد بلکه نتايج عملی آنت افرانيد که تاريخ به قصد و نيدا مارکسيستی لينينيستی را خود می

يست؟ تاريخ به نيات دانيد حکم تاريخ چ شما نيات نيک داشتيد، می" جنابان"، باز ھم فرض محال، گيرم که "آقايان"

  .داند ينان به ملت و مام ميھن می خاۀرا به مثاب  نتايج عملکرد آگاھانۀ تان، ھمۀ تانۀوقعيی نگذاشته با مشاھد" شما"

ًنکتۀ دوم که دايما از طرف فاجعه آفرينان ثور با بوق و سرنا تبليغ می گردد ھمانا عدم مشارکت روسھا در جريان 

 ١٣۵٧باشد که برای يک لحظه خانه نشستن سرمشاور نظامی شوروی را در روز ھفت ثور اگر قرار . فاجعۀ ثور است

) اعتراف پرچمی جنرال نبی عظيمی(ن روسی در تمام قطعات افغانستان می گرفت او پيامھای امنيتی را که از مشاور

 ناديده بگيريم و بگوئيم که ن در سيستم مخابراتی و دافع ھوا ـ به ويژه شھر کابل ـابا شرکت و خرابکاری آن مشاور
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توانيد بگوئيد در آن فاجعه رول نداشته، آيا می ) مربوط نژاد سلاو، با چشم آبی، روی سرخ و موی طلائی(ًواقعا روس 

  نيز در آن دخالت نداشته اند؟.) ب. گ.  ک و.  يو. آر. جی(که 

ر تعلق تشکيلاتی آنھاست نه تعلق ملی که بدون متوجه باشيد وقتی ما از اعضای اين دو نھاد می پرسيم، منظو" آقايان"

فعال .) يو. آر. جی(گوئيد محمود آگائيف دروغ می گويد و در افغانستان بش گذشته بودند، می توانيد رآنھم از قبل از خي

  در افغانستان عضو نداشته و در.)ب. ج. ک(نبوده و عضو نداشته است؟ می توانيد بگوئيد که نامبرده دروغ گفته و 

  فاجعۀ ثور دخيل نبوده اند؟

 شده ايد و چيزی بر تن سياسی تان باقی نمانده که ھيچ ترفند و دروغی نمی تواند ء، طی اين ربع قرن چنان افشا"آقايان"

 سرور نورستانی قومندان قوای چھار زرھدار ۀت غير منتظراز دعو. برگ ساتری باشد برای پوشاندن شرمگاه تان

عدم که در روابط نظامی بنابر يد با آنبه مسکو می گذريم، می توانيد بگوئ) ی رفيع و وطنجارميدان خالی کردن برا(

گونه شناسائی و ادغامی به وجود نيامده بود، چه شد که وطنجار خلقی از رفيع پرچمی  که وجود داشت ھيچ اطمينانی

که از طرف جناح پرچم  شود با آن میدعوت ھمکاری می نمايد؟ او را از کجا می شناسد؟ رفيع چگونه با او وارد عمل 

" نور احمد نور "ۀغوربندی در اين رابطه نقش منفعلان(گونه دستوری نگرفته با وی متحدانه وارد عمل می شود؟  ھيچ

به علاوه ھمکاری نزديکی که بين ساير پرچمی ھا ) ً را در جناح پرچم داشته کاملا شرح می دھد"امين"را که عين مقام 

 که ھمان اوايل صبح با تيرباران "قادر"ی چھار زرھدار به وجود می آيد از کجا مايه گرفته است؟ و خلقی ھا در قوا

، ) نموده بود"داوود" را نزد "قادر"نامبرده شفاعت ( که پدر خوانده و ولينعمتش بود "موسی خان"کردن دگر جنرال 

ز ظھر به ھيچ اقدامی دست نيازيد؟ می خواست با عجله قوای ھوائی را وارد کارزار نمايد چرا تا ساعت چھار بعد ا

 و "قادر" وطنجارھا را بخواند اما ھنوزھم از ۀکه چيزی نمانده بود که قوای گارد جمھوری فاتح يعنی تا لحظه ای

شان داشتند و در !! که در حمايت از رفقای   با تمام عجله ای"سروری" و "ونړت"واپيماھايش خبری نبود چه شد که ھ

ه ھا تن را بدون ھيچ پرسشی تيرباران کردند تا زود تر وارد ميدان شوند ھنوز ھم صبر نخستين لحظات شروع کودتا د

ارت ھای قوای ھوائی از قوای دافع ھوا ھيچ خبری نشد؟ مگر گارد جمھوری فاقد طمی کردند؟ چه شد که عليه تمام ش

 باشد از ھمان ابتداء وقتی قوتھای که به اين سؤال پاسخ نداده پرچمی جنرال نبی عظيمی به خاطری(قوای دافع ھوا بود؟ 

مقابل را در يک جدول نشان می دھد در ترکيب مجموع قطعات جای دافع ھوا، حتی در سطح يک تولی ھم خالی است ـ 

وجود نداشت تا جت ھا ) ده شکه و يا زيکويک(مگر در تمام گارد جمھوری يک )  ـ کتاب اردو و سياست١٢١ ۀصفح

ًکه گفته شده بود دافع ھوای گارد مطلقا به  ر دادن زير رگبار می گرفت؟ و يا ھمانطوریرا ھنگام پيکه کردن و مانو

ن تخريب گرديده و قابل استفاده نبوده حتی ده شکه ھا و زيکويکھا نيز سوزنک نداشتند؟  اين درست است اوسيلۀ مشاور

ين ھمه شانس را از کجا آورده بوديد؟ ، دولتی بود غافل و بی عرضه، اما می توانيد بگوئيد که شما ا"داوود"که دولت 

 تيلفونی ارگ جمھوری ۀھرچند بنا به گفتۀ پنجشيری رابط(آيا می توانيد بگوئيد، شما که مخابرات را در تصرف داشتيد 

را از کار انداخته بوديد چطور شد که جناب سرمشاور نظامی شوروی با  و آن) الی ساعت پنج با ھمه جا برقرار بود

  .ن خبر امنيت می گرفت؟اماس گرفته و از مشاورتمام قطعات ت

چھارو (بوده چه شد که الی ساعت ) حدخا(، چنانچه خود لافيده ايد که گويا حرکت تان به خاطر نجات رھبری "آقايان"

عصر به نجات رھبری در بند تان برنيامده ايد؟ آيا اين راست است که شورای نظامی در اول نمی خواست قدرت ) نيم

 آنھا را به جزای "داوود"تعلل ورزيد تا مگر ) حدخا(يم دھد و حتی به ھمين دليل آنقدر در نجات رھبران سياسی را تسل

تره "" نبوغ" ثور برای بار اول ٨ و ٧ در جريان مذاکرات روز ھای "پنجشيری"اعمال ننگين شان برساند؟ ھر چند 

بار بين حزب و شورای نظامی در رفت و آمد  چندين "امين" می نويسد که "کشتمند"که   را کشف می کند، اما اين"کی
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که ھنوز پيام مسکو مخابره نشده بود؟   خبث طينت داشته و يا اين"امين" درست بود که گويا "کشتمند"بود، آيا ادعای 

را در جريان .) ب. گ. ـ ک. يو. آر. جی(فکر نمی کنيد که اگر يک لحظه با تاريخ صادق باشيد و موجوديت نھادھای 

. آر. جی( را "رفيع" و "وطنجار"که  ردم افشاء کنيد جواب تمام اين سؤالات داده خواھد شد، مگر نه اينفاجعه برای م

 را غافلگير ساخته در نتيجه تضاد و .)ب. ج. ک(در کل .) يو. آر. جی(که حرکت  به راه می اندازد، مگر نه اين.) يو

 که خواسته بود با اين عمل برای "ستينوفاو"کشمکش اين دو را، ھم در افغانستان و ھم در مسکو حدت می بخشد؟ 

 رو به رو گشته، در "اندرپوف" و "گروميکو"خودش خوابھای طلائی تر ببيند با عربده ھای گوشخراش و دندانھای تيز 

 نساختند، نه .)ب. ج. ک(آنھا را تابع قدرت .) يو. آر. جی( مجدد عمليات به ۀنتيجه تا آنھا فيصله نکردند و ضمن اجاز

 را .)ب. ج. ک(قادر شده بود تا .) يو. آر. جی(زيرا .  وارد ميدان شده توانست و نه ھم زندانيان نجات يافتقوای ھوائی

 بتواند مقاومت کند و ناگزير بود "استينوف" در شوروی افزون تر از آن بود که .)ب. ج. ک(فلگير نمايد، اما قدرت غا

را داشته باشد دست آورد ھا را دو دسته .) يو. آر. جی(ز رات در جريان عمل مسلحانه نقش ھم.)ب. ج. ک(که  بدون آن

 نتوانست و يا نخواست فرمان قيام را صادر "احمد نورنور"، اينکه چرا "غوربندی" "آقای. " نمايد.)ب. ج. ک(تقديم 

 به می خواستند تمام لقمه را خود ببلعند،.) يو. آر. جی( و "امين"کند بدان خاطر بود که خطوط ارتباطی متفاوت بود، 

 می توانست از آن خبر داشته "د نورماحنور"ًيان گذاشتند و نه ھم الزاما ً را رسما در جر.)ب. ج. ک(ھمين منظور نه 

وقتی قضايا را در پرتو چنين شناختی از وقايع آنروز مورد ارزيابی قرار دھيم خواھيم ديد ديگر آن سؤالات بدون . باشد

  .پاسخ نخواھند ماند

  ً در آن ھنگامه چه می کرد و کجا بود؟ آيا اساسا زنده بود و يا چطور؟"داوود"که   آنو اما اندکی در مورد
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